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                    يادگيري واژگان                          

   نوين يادگيري معنيهاي روشمعني واژگان مهم و 
  

  :مقدمه
ها و لغات در زبان انگليـسي همـواره اسـتفاده از كتـاب ديكـشنري                 براي يادگيري واژه  

هـا    ده متفاوتها از ناشران     توانيد در انواع مختلف ديكشنري     شما مي . مرسوم بوده است  

  . هزار لغت و اصطلاح را بيابيد

توان بـه سـه نـوع مقـدماتي       مختلفي دارند، مثلاً از نظر سطح ميها نيز انواع   ديكشنري

(elementary) متوسطه ،(intermediate)پيشرفته  و (advanced) اشاره كرد.  

 يـا تخصـصي   lexicon ، موضـوعي  pictorialتوان انـواع تـصويري    يا از نظر محتوا مي  

medical را نام برد...  و.  
ديكشنري اگر غير ممكن نباشد قطعاً بسيار مـشكل         به خاطر سپردن لغات و واژگان از        

ها كتب مرجـع بـه       مضافاً به اينكه ديكشنري   . است و مستلزم صرف وقت و انرژي است       

لذا بايد به دنبـال راهـي       . آيند و نبايد به عنوان كتاب درسي از آنها سود برد           حساب مي 

  .آسانتر براي يادگيري واژگان بود
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                    يادگيري واژگان                          

 هـاي ورودي  (v)هاي آزمـون   از سؤال % 65تن اينكه بيش از     با در نظر گرف    بحث   ايندر  

ــصيلي   ــف تح ــاطع مختل ــشگاهها در مق ــا   ،دان ــاط ب ــستقيم در ارتب ــستقيم و غيرم          م

 فراگيري و دقت در اين فصل را به همه شما زبـان             ،باشد  داوطلبان مي  "دانش واژگاني "

  .كنيم آموزان اكيداً توصيه مي

تـدريس زبـان انگليـسي       در زمينه     نوين آموزشي كه   با معرفي روش  در اين قسمت كه     

   هـاي  روش سـعي شـده تـا كارآمـدترين     طراحي شـده اسـت،  هاي ورودي   جهت آزمون 

مطـابق بـا آخـرين    ) معنـا شناسـي   (المللي در آموزش و فراگيـري دانـش واژگـاني            بين

ها  شگيري از اين رو    اميد است با بهره   . دان معرفي شود  استانداردهاي موجود به علاقمن   

  .بيش از پيش توانايي خويش را در فراگيري معني لغات افزايش دهيد
 موفق و كارآمد در يادگيري و حفظ واژگان جديد طبق آخـرين             هاي  روشدر اين بحث    

  . ارائه مي گردنداستانداردهاي جهاني
  

  : معرفي شده در اين قسمت عبارتند ازهاي روش
  روش فيش نويسي -

 شناسي و حدس روش واژه -

 ازماندهي واژگانروش س -

 روش نمودار موضوعي -
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                    يادگيري واژگان                          

 هاي  كتابپس از تسلط كامل به نحوه كار در هر روش به سراغ واژگان جديد و مشكل                 

ايد به يـادگيري      كه فراگرفته  هايي  روشدرسي زبان انگليسي خود برويد و با استفاده از          

بنـدي   قههاي طب  پس از فراگيري كامل به تمرين     . و حفظ معاني واژگان جديد بپردازيد     

  .هاي آتي مراجعه كرده، خود را بيازماييد در پودمانشده، معني 
  

  نويسي روش فيش

  :نويسي است  فراگيري فيشهاي روشترين  ترين و موفق يكي از متداول

از جنس مقوا يا كاغـذ بـه انـدازه تقريبـي زيـر تهيـه                ) هايي كارت(هايي    ابتدا فيش  -1

  :كنيم مي

  
  
  
  
 درسـي، لغـات مـشكل و مهـم هـر درس را              هـاي   كتـاب رس   با مطالعه درس بـه د      -2

  .كنيم مياستخراج كرده و در انتهاي آن درس در يك جا متمركز 
 و در پـايين  نويسيم مي واژه انگليسي را با رنگ آبي يا مشكي در قسمت روي فيش  -3

  . كه آن واژه در آن به كار رفته استنويسيم مياي  همان رو جمله

  
  

 پشت فيش

  
  

  فيشروي
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                    يادگيري واژگان                          

معنـي آن واژه را     ) بـراي جلـوگيري از خطـا و تقلـب         (مـز   پشت فيش بـا رنـگ قر       -4

  .نويسيم مي
  :را در جمله زير در نظر بگيريد» رقابت و مسابقه « به معني  Competitionمثلاً واژه 

  

Twelve teams participated in the competition 
 
 
 
 

  

در طول روز و يا     گذاريم و    ها را نوشتيم آنها را روي هم مي         پس از اينكه تمام فيش     -5

 مـثلاً در اتوبـوس، تاكـسي، در زنـگ           ، داريم ")وقت مرده ("هايي كه اصطلاحاً     در مكان 

 بـه خودآزمـايي     ،توان درس مشخصي را مطالعـه كـرد        هاي كوتاه كه نمي    تفريح و وقت  

  .پردازيم مي

داريم و فقـط روي آن       ها بر مي    يك فيش را به صورت تصادفي از ميان دسته فيش          -6

  .زنيم وانيم و سپس معني آن را حدس ميخ را مي

در هـر صـورت     . گذاريم ها مي   اگر معني درست بودن علامت كوچكي بر روي فيش         -7

هرگـاه تعـداد   . گـردانيم  هـا برمـي    و چه صحيح، فيش را به ميـان بقيـه فـيش          چه غلط 

روش .  رسيد ديگر اين واژه ملكه ذهن شما شده اسـت          20 يا   15هاي صحيح به     علامت

  .المللي براي يادگيري واژگان است  بينهاي روشترين  اري يكي از متداولفيش برد

Competition:  
12 teams participated in the 
Competition      ××× 

  با رنگ مشكلي     

 
  مسابقه-رقابت 

  

        قرمزبا رنگ 
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                    يادگيري واژگان                          

  شناسي و حدس روش واژه

توان با دانستن چند ريشه و چند        هاي زبان، زايا بودن آن است يعني مي        يكي از شگفت  

 هـا  زبـان چندين واژه جديد ساخت با شناخت در زبان انگليسي مانند بسياري از    » وند«

  .اند وندها تشكيل شده+ واژگان از ريشه 

ه اغلـب يونـاني يـا لاتـين هـستند      ك ـبا دانستن معني تعداد كمي ريشه اصلي واژگـان       

هـاي   توان معني بسياري از واژگـان جديـد را حـدس زد كـه صـد البتـه در آزمـون          مي

  .هاي معني بسيار سودمند خواهد بود شناسي و تست واژه

تـوانيم   يم معاني لغات زير را به راحتي مـي را بدان (tele, phone)هاي  مثلاً معني ريشه

  .حدس بزنيم
Telephone-telescope-telvision-telecabin-telepathy   

همين فردا صدها كلمه جديد ديگـر بـه زبـان انگليـسي اضـافه شـود شـما        و حتي اگر   

  .اي بسازيد هاي اصلي آنها را بفهميد و يا خودتان واژه توانيد با دانستن ريشه مي

هـاي واژگـان     ا دانستن تنهـا چنـد نمونـه از ريـشه          مانطور كه ملاحظه كرديد ب    ه: نكته

  .توانيد معني بسياري از كلمات را حدس بزنيد انگليسي مي

 اشاره كـرد كـه   (suffix) و پسوندها (preffix)به جزء ريشه ها مي توان به پيشوندها  
  .معني واژه ها كمك شاياني مي كننددر حدس 
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                    يادگيري واژگان                          

  گان انگليسيريشه هاي اصلي واژ
  ريشه  معني  مثال

automatic self auto 
biology life bio 
chronometer time chron 
bicycle circle cycle 
factor , factory make , do fact 
finish . infinitive limit fin 
reflect bend flex, flect 
gradual , gradual step grad 
telegraph writing gram , graph 
judge , justice low jud , jur , jus 
junction joint junct 
local , location place loc 
marine sea mar 
intermediate middle med 
mobil . automobile move mob 
pedal , pedestrian foot ped 
telephone sound phone 
porter , transport carry port 
direct , indirect straight rect 
science know sci 
telescope, broncoscope, microscope watch scope 
structure mark sign 
stracture , construction build struct 
theology god theo 
urbon , suburb eity urb 
prevent , intervene come vens , vent 
convert turn verse , vert 
vision, video sea vid , vis 
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                    يادگيري واژگان                          

 پيـشوندها و پـسوندهايي وجـود دارد كـه بـا             هـا   زبان انگليسي مثل بسياري از       زبان در
 معاني بسياري از واژگان جديد را حدس زد و          توان  ميفراگيري تعدادي از وندهاي مهم      

  :وظيفه اصلي پيشوند تغيير معاني يك واژه است. هاي جديدي ساخت يا واژه

 impossible      possible  + im       irregular        regular +  irر ممكن غي

  ) بوده است كه براي سهولت در يادگيري تغيير كرده است inpossibleالبته در اصل (

  .گيريم در جدول زير چند پيشوند مهم با معني و كاربرد آن را فرا مي

  پيشوندهاي مهم) 2(جدول شماره 
  شوندپي  معني  مثال

anemia not , with , out a- 
anticipate, anteceedent before ante- 
compare, combine with, together co,con,com- 
contradict, contraceptive against contra- 
unilateral one uni- 
chromophobe color chrom- 
chronic time chron- 
bradycardia heart cardiy- 
decade ten deca- 
disable, disorder bad, wrong dis- 
enjoy tamake en- 
export out ex- 
extraordinary beyond extra- 
impolite, irregulay not im,in,im- 
polygamy, polyductily many poly- 
preview before pre- 
re exam, return again re- 
submarine, substitate under sub- 
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                    يادگيري واژگان                          

  :پسوندها به آخر ريشه اضافه مي شوند و دو عمل اصلي انجام مي دهند
  .واژه جديد مي سازند )1
 .نوع كلمه را تغيير مي دهند )2

  teacher    teach  + er (v) (n):       مثال
  جدول پسوندهاي مهم

  :پسوندها را در چند گروه بررسي مي كنيم

  :پسوندهاي اسم ساز) الف
 (eer, er, or)   اسم فاعلسازنده پسوندهاي 

engineer, baker, visitor 

   اسم شخص  سازندهپسوندهاي
(an, ian, ist) 
motorist, artist, psychiatrist, 
musician, physician, technician, 
roman 

 (et, en, y)   اسم مصغر  سازندهپسوندهاي
sunny, bobby, chicken, booklet 

التپسوندهاي سازنده اسم فاعل و اسم ح  
marriage, shortage -age 
existence, guidiance - ance , ence 
kingdom, freedom -dom 
childhood, neighbourhood -hood 
selection, invitation -sion , ion, tion 
ability -ity 
movemext, development - ment 
happiness, wakefulness - ness 
relationship - ship 

  



 

 9

                    يادگيري واژگان                          

  

  : سازصفتپسوندهاي ) ب
eatable, responsible - able, ible 
satisfactory - ory 
childish, sevenish - ish 
dangerous - ous 
trustworthy - worthy 
lovely - ly 
cloudy, rainy - y 
spoonful - ful 
powerless, colorless - less 
taller, older - er 
tallest, youngest - est 

 :پسوندهاي قيد ساز) ج
harder - er 
weakest - est 
slowly, quickly - Ly 

  :پسوندهاي فعل ساز) د
sharpen - en 
simplify, rectify - fy, ify 
civilize, summerize - ize 
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  :تمرين
  :از كلمه زير صفت بسازيد

a) sun   d) nature  g) power 
b) rain   e) care   h) value 
c) harm  f) cloud  i) use 

  :از كلمات زير قيد بسازيد
a) hard   c) impatient  e) lovely 
b) slow   d) good  f) usual 

  :از كلمات زير اسم بسازيد
a) engine  e) exist   j) guide 
b) able   f) high   k) warm 
e) employ  g) migrate  i) child 
d) act   h) write  m) friend 
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                    يادگيري واژگان                          

  روش سازماندهي واژگان
هـاي فراگرفتـه     تر و همين طور در حافظه نگه داشـتن واژه          براي فراگيري بهتر و سريع    

رت كه همه واژگـان را      بدين صو .  از روش سازماندهي واژگان استفاده كرد      توان  ميشده  

نويسيد و همراه با روند در يك جدول به دنبال هم ب اي بخصوص به كار مي كه در زمينه

كنيـد   تر حفظ مي   هاي مربوط به هم را سريع      با اين روش واژه   . موضوع آنها را فرا گيريد    

  .داريد و بيشتر در حافظه نگه مي
  

  هاي زمان تقسيم بندي
 Century  قرن Month  ماه

 Decade  دهه Week  هفته

 Year  سال Day  روز

 Season  فصل Night  شب

  فصل هاي سال Hour  ساعت

 Spring  بهار Minute  دقيقه

 Summer  تابستان Second  ثانيه

 Autumn  پاييز Moment  لحظه

 Winter  زمستان While  )نسبي (مدت كوتاه
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  :روزهاي هفته   :هاي سال ماه
January    Sunday 
February Monday 
March Tuesday 
April Wednesday 
May Thursday 
July Friday 
August Saturday 
September A couple of days       دو روز 
October Fortnight               دو هفته 
November  
December  

  

  :ها شغل
 Watchmaker  ساز ساعت Baker  نانوا

 Miner  معدنچي Butcher  قصاب
 Mechanic  مكانيك Grocer  بقال
 Sailor  دريانورد Doctor  دكتر

 Captain  ناخدا Nurse  پرستار
 Pilot  خلبان Teacher  معلم

 Scientist  دانشمند Engineer  مهندس
  Secreter  منشي Architect  معمار
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  كشور  مليت
Iranian Iran 
American America 
Japanese Japan 
Chinese China 
Lebanese Lebanon 
Turkish Turkey 
Italian Italy 
Russian Russia 
Swiss Switzerland 
Danish, Dane Denmark 
German Germany 
Scottish, Scotch  Scotland 

  

 Leg  پا Hair  مو
 Thumb  شست دست Mouth  دهان
 Nose  بيني Heart  قلب
 Neck  گردن Arm  بازو
 Foot  )مچ و كف پا(پا  Head  سر
 Toe  انگشت پا Tongue  زبان
 Lip  لب Waist  كمر

 Shoulder  هشان Finger  انگشت
 Hand  دست Eye  چشم
 Nail  ناخن Tooth  دندان
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 Oxford  از انتـشارات Word finder و Lexiconهاي  خواننده اين بخش، را به كتاب

 بدنبال يـافتن كلمـه مـورد        بر حسب موضوع  يد  توان  ميها   در اين كتاب  . دهيم ارجاع مي 

   .نظر خود باشيد
  

  روشن نمودار موضوعي
 واژگان هم موضوع را بر اساس شدت و ضعف          (diagram)طرحي  در اين روش با رسم      

  .كنيم ميو يا بر اساس ابتدا و انتهاي چرخه آنها تقسيم و ترسيم 
Noon  

Afternoon     morning 

Evening    Early morning 

Night      dawn 

  
  
  

love    desire 

Be in love with    care for  
Adore     like  

  
Max                 Min  

  

 midnight   نيمه شب

Like / love 
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 از  ، پس از فراگيري و ممارست لازم در ايـن مبحـث           زبان آموزان عزيز لازم است    : توجه
 زبان مختلـف بـه صـورت كـاربردي اسـتفاده            هاي  كتابآن براي يادگيري واژگان مهم      

  .كنند

  :رايج مورد اشتباههاي  واژه
كه اغلب زبان آموزان آنها را      انداز را    هاي مشابه و غلط    اي از واژه   اين قسمت مجموعه  در  

ايم كه لازم است به دقت كامـل مطالعـه كـرده و فـرا              گيرند گرد آورده   با هم اشتباه مي   

  .گيريد
1- except-accept  

accept يعني قبول كردن، پذيرفتن ولي exceptبه جز، غير از   
We accepted their invitation 
Answer all the questions except no.3. 

  

2- advise-advice   

advice         شود و به معني پند و نصيحت         اسم است و غير قابل شمارش، جمع بسته نمي

   فعل است و يعني نصيحت كردنadviseولي 
Give him a piece of advice 
Please advise him  

  

3- effect-affect  
affect         يعني تأثير گذاردن و فعل است ولي effect      دسـت   و يـا  ) اسـم ( يعنـي نتيجـه 
  )فعل(يافتن 
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4- between- among  

 betweenدهـد و      بين چند چيز معني مي     amongمعمولاً  . هر دو حرف اضافه هستند    

 حتـي بـا چنـد اسـم هـم        توان  مي locate-situateفقط با   . دهد بين دو چيز معني مي    

betweenبه كار برد .  
I divided the money between jack and bill 
I divided the money among the children 
Iran is situated between Iraque turkey and Pakistan 

  

5- all ready-already  
already يعني قبلاً، تاكنون all readyيعني حاضر و آماده   

They have already started 
She was dressed and all ready to go out 

  

6- number-amount 

amount رود و  ابل شمارش به كار ميامي غيرقبا اسnumberبا اسمي قابل شمارش   
A large amount of money 
A large number of students 

  

7- besides-beside   
beside ) حرف اضافه (       به معني در كنار، پهلوي وليbesides)  به معنـي   ) حرف اضافه
  علاوه بر 

She is sitting beside me 
Besides this book I have two more books on English tests 
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8- dessert-desert  

desert يعني صحرا ، بيابان ولي dessertخورند  يعني دسر كه بعد از غذا مي.  
  

9- different-differ  
differ) فعل (      تفاوت داشتن، فرق كردن وليdifferent) يعني متفـاوت، فـرق     ) صفت
  كرده

These two are different. They differ a lot 
  

10- immigrant-emigrant  

emigrant       مهاجر خارجي (كند    كسي است كه كشور را ترك مي (immigrant   كـسي 

  )مهاجر داخلي(شود  است كه به كشور وارد مي
  

11- sample-example 

example) مثال، نشان دهنده موضوعي (sample) اي از يك گروه نمونه(  
The word sugar is an example of non-count nouns 
A this store they always give you free samples of perfume 

  

12- further-farther  
farther    يعني دورتر ( براي مسافت(  ،further        هـم بـراي مـسافت) هـم بـراي    ) دورتـر

  )بيشتر... (مقدار، زمان، درجه و 
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13- less-fewer  

fewer) صفت (   رود،    بـه كـار مـي      هاي قابل شمارش   يعني كمتر، با اسمless)  صـفت (

  .رود هاي غيرقابل شمارش به كار مي يعني كمتر، با اسم
I have fewer books than you. She less money than he 

  

14- would rather- had better  

had better شـود ولـي     براي دادن پند و نصيحت كردن استفاده مـيwould rather 

  .شخصي در آن استبراي بيان ارجحيت كه منافع 
you had better stay in bed with your cold. (= it s better for you to sray 
…) 
I would rather go to work. (= I prefer to go  to work) 

  

15- hardly-hard  

hard) رود و بـه معنـي سـخت و بـه            معمولاً بعد از فعل به كار مي      ) تقيد حال ) (صفت

رود   قيد تكرار منفي است اغلب قبل از فعل به كار مي           hardly. سختي و با شدت است    

  .باشد ميبه معني بندرت و خيلي كم 
Susan studied hard and the got the prize 
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16- latter-later  

later         صفت است و به معني دورتر، وليlatter)   است به معني دومـي     ) ضمير يا صفت
  از يك گروه دوتايي

I ll come later 
There is a red book and a blue one the latter is better 

  

17- lie-lay  

(liad-laying) lay    ،آيـد، ولـي     جايگزين كردن بعـد از آن مفعـول مـي          يعني گذاردن

(lay-lain-lying)     گيـرد،   لازم است و مفعول نمـي     دراز كشيدن فعل(lied-lied) lie 

  .به معني دروغ گفتن
  

18- like- such as  

like خواهد،  و مفعول مي) از نظر ساختار( يعني مانندsuch asيعني به عنوان مثال   
  

19- -lonely alone  
lonely  ،احساس تنهايي داشتنalone يعني تنها  

  

20- lose-loose  
loose ،يعني متضاد سفت و محكم يعني سست loseيعني گم كردن چيزي   
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21- past-passed  
passedيعني گذر كردن  ، pastيعني گذشته   

  

22- quite- quiet  
quiet ،صفت است به معني سر و صدا quite ًيعني كاملا   

  

23- rise- raise  

raise     ،خواهد و به معني بالا كشيدن و بالا بردن چيزي،           مفعول مي  فعل متعددي است

riseيعني بالا آمدن و فعل لازم است .  
  

24- remind- remember  
remember    ياد آوردن چيزي و به خاطر آوردن،         يعني بهremind       يعني كـسي را بـه 

  ياد مطلبي انداختن
  

25- whether- weather  
weather ،يعني شرايط آب و هوايي و جوي whetherيعني اگر .  
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